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پيتزا فروش: ببخشيد خانم، پيتزايتان را 

دوازده تكّه كنم يا شش تكّه؟

مشتري: شـش تـكّه كافـي است. آخر 
رژيم دارم.
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 گردآوری: حميده سيوانی اميرخيز 
 تصوير گر: سميرا حسينی 

 را بياور ببينم.
پدر: دخترم يادداشت معلمّت

دختر : فردا مي آورم.

پدر: چرا فردا؟

دختر: چون دوستم آن را از من قرض گرفته به پدر و 

مادرش نشان بدهد تا قدرش را بدانند.



لطيفه هاي بيشتر را در اینجا بخوان
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قاضي: من با اين همه سابقه در كارِ شما 
مانده ام. باورم نمي شود به خاطر دعواي ده  سال 

پيش، حالا او را كتك زده باشي.
متهّم: آقاي قاضـي، آخر حرف زشتـي به 

من زده بود. به من گفته بود: اسب آبي. 
حالا چرا او را كتك زدي؟قاضـي: تـو ده سـال پيش او را بخشيدي. 

تلويزيون ديدم.متهّم: آخر من تازه ديشب اسب آبي را در 

انگار با خدا قرار داشت.ساعتش نگاه مي كرد و مي گفت: »خدايا عجله كن.« پسر: چـون ديـدم پدربزرگ امـروز مـرتبّ به مامان: بله، چه طور مگر؟پسر: مامان، ما مي توانيم با خدا قرار بگذاريم؟

معلمّ: اگـر سـه بطري آب در دست شما 

باشد، مـن هم چهار بطـري ديگر در دست 

شمـا بگذارم، چه داريد؟

شاگرد: اجازه، قدرت زياد.

 لطيفه هاي بيش تر را 
این جا بخوان.


